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محمدحسین مهدویان با ساخت چهار فیلم نشان داد 
که به تاریخ سیاســي معاصر ایران علاقه مند اســت؛ 
به همین دلیــل فیلم هایش وقایع ملتهب کشــور بعد 
از پیــروزي انقلاب را به تصویر مي کشــند، حتي فیلم 
«لاتاري» که بیشــتر به نظر مي رســد فیلمي اجتماعي 
باشــد. جدا از نگاهش به این وقایع، او فیلم ســازي 
را بلد است و از قضا هم ســعي کرده فیلم هاي خنثي 
نسازد! چون تاکنون فیلم هایي که درباره وقایع انقلاب 
ساخته شده  اند، اغلب بي رمق و بي مخاطب بوده اند، 
 فیلم هایــش رنگي تــازه به «ژانر سیاســي» در ایران 
داده  اند. فیلم «رد خون» ادامه فیلم «ماجراي نیمروز» 

است.

 فیلم «رد خون» نشــان مي دهــد همچنان به  �
تاریخ معاصر علاقه مند هستید. آیا دنبال دغدغه ها 

و سؤال هایتان مي گردید؟
مجموعــه اي از اینهاســت. یکي اینکــه این مدل 
فیلم هــا را دوســت دارم و خودم به عنــوان مخاطب 
طرفــدار تریلرهــاي سیاســي هســتم. دوم اینکه ما 
جامعه اي سیاسي داریم و زندگي هاي مان تحت تأثیر 
این فضاســت؛ ولي متأســفانه خیلي آگاهي عمومي 
نسبت به تاریخ و گذشــته و حتي وقایع مهم تاریخي 
که در زندگي مان تأثیر داشــته وجــود ندارد. درک من 
این اســت که بعضي از اشتباهات تاریخي مان را مدام 

تکرار مي کنیم.
 یعني دلیلش ناآگاهي است؟ �

بله و اینکه ســینما تصویري از وقایع گذشته به ما 
نشــان نمي دهد. مجموعه اینها باعث شده این ژانر را 

ادامه دهم.
 مسائل سیاسي آن قدر در فرهنگ ما تنیده شده  �

که در دوره اي اگر یک ســري افراد مطرح بودند، در 
دهه بعد حتي نامشان را نمي شد به زبان آورد! شما 
به عنوان فیلم ساز چطور مي توانید وقایع را خارج از 
قرائت رسمي براي ما به تصویر بکشید، درحالي که 
یک نوع قرائــت را دنبال مي کنید کــه مورد تأیید 

قرائت رسمي است؟
این طــور نیســت! در فیلم هایــي کــه ســاخته ام 
همیشــه به یک جنبه و بُعد از واقعیت که معمولا در 
روایت هاي رسمي وجود نداشته، پرداخته ام. از جمله 
همیــن فیلم آخرم «رد خــون» جنبه هایي دارد که در 
روایت هاي موجود به آنها پرداخته نمي شــود. دلیلي 

را که آوردید خیلي متوجه نشدم!
 منظورم این اســت که دهه ۶۰، پرچالش بوده.  �

هرچنــد در «رد خون» براي نخســتین بار اردوگاه 
اشرف را به نمایش گذاشتید و زنان این اردوگاه را 
فریب خورده نشان دادید که بنا بر جبر واقعیت به 
آنجا کشیده شــدند، اما به طورکلي پرسش اساسي 
این اســت که چطور نمي توان در سینما وقایع را از 

زوایاي مختلف دید و صداي مخالفان را شنید؟
من متوجه منظور شــما شدم! اما اگر این گونه نگاه 
کنیم، پس هر فیلمي که ســاخته مي شــود مي تواند 

گفت منطبق با روایت رسمي است...
 مثلا در فیلم «آشــغال هاي دوست داشــتني»  �

شاهد چنین تلاش هایي هستیم؛ اما خب در توقیف 
به سر مي برد!

یعني بــه نظرتــان همــه فیلم هایي کــه توقیف 
نشده اند راوي روایت رسمي هستند... .

پس من هم یکي از فیلم ســازاني هســتم که مثل 
بقیه فیلم مي سازم... .

 اما شــما روي تاریخ سیاســي معاصر دســت  �
گذاشــته اید. هر فیلم ســازي جرئــت نمي کند به 
موضوعات فیلم هاي شــما از منظري دیگر نزدیک 

شود!
خب من جرئت مي کنم.

 چرا؟ �
چون توانایي اش را دارم.

 بله. اما حمایت مي شوید. �
این یک تحلیل است... .

 مثلا شــما در فیلــم «ایســتاده در غبار» حاج  �
احمد متوســلیان را به ما معرفي کردید که مشابه 

توصیفات رسمي نبود. اما... .
آن فیلم هم در همین ســاختار ســاخته شد. چون 
ساخته شــد دلیل نمي شــود که من از قرائت رسمي 

تبعیت کرده ام!
 اما دست کم حاج احمد متوسلیان یک شخصیت  �

ملي است که همه به او احترام مي گذارند... .
به ایــن معنا فیلم هاي اجتماعــي هم همین گونه 
ساخته مي شوند! پس آیا روایت دولتمردان در جامعه 
را منعکس مي کنند، صرف اینکه ســاخته مي شوند؟! 
اینکه شــما مي گویید بــه این دلیل کــه راوي روایت 

حاکمیت از جامعه هستند، گزاره درستي نیست!
 اجازه دهید مثالي بزنم. فیلم سازي مي شناسم  �

که در فیلم هایش بخشي از دولتمردان را به سخره 
گرفت. ولي چون از رانت برخوردار بود فیلم هایش 
در بهترین شــرایط اکران شــدند! اما فیلم سازان 
مســتقلي هم داریم که دولت هیچ حمایتي از آنها 
نمي کند! شــما مي گویید من حرف دارم و تاریخ را 
روایت مي کنم؛ اما من مي گویم شــما همه تاریخ را 

روایت نکرده اید!
امري محتمل اســت کــه در هر روایــت تاریخي، 
بالاخره بخش هایي از واقعیت دیده نشــود. چه کسي 

مدعي است حقیقت محض تاریخ را مي گوید؟!
اما شــما دســت روي  �  درســت مي گوییــد. 

موضوعاتي گذاشــته اید که درموردش بحث کردن 
راحت نیست و مخالفاني در داخل و خارج از کشور 
دارند. براي من شــخصا فیلم «رد خون» یک نوع 
سینماســت؛ اما سؤال کلي این اســت که آیا شما 
به عنوان فیلم ساز این دغدغه را دارید که در فیلم، 

آدم هاي مخالف جریان را هم به تصویر بکشید؟
من وقتي چیزي تعریف مي کنم، اول خودم باورش 

مي کنم.
 یعني شما آن نوع تحلیل را باور دارید؟ �

بله.
 جالب اســت برخــي از فیلم ســازان خاص،  �

خودشان به چیزي که مي گویند باور ندارند.
این طــوري نمي شــود فیلــم خوب ســاخت. من 
فیلم هایي ســاخته ام که مؤثر بوده و دیده شده است. 
اگر باور نداشتم، نمي توانستم فیلم مؤثر بسازم. حتما 
منطبــق بر یک دیدگاه، فیلم مي ســازم کــه مي تواند 
اثرگذار باشــد. با سفارش که نمي شــود فیلم اثرگذار 

ساخت.
 یعني در این مدت به شما سفارش ساخت فیلم  �

نداده اند؟
خیر. اگر هم سفارشــي بوده، مــال خودم کرده ام. 
«ایستاده در غبار» شــاید سفارشي ترین فیلم من بوده 
اســت. اگر درباره  احمد متوســلیان حرف براي گفتن 
داشته باشم، این فیلم را مي سازم. اگر قصه اي داشته 
باشم و بتوانم روایت کنم، ســفارش را قبول مي کنم. 
شــاید مثال جالبي باشــد. سفارشــي ترین فیلمم که 
محبوب ترین فیلم از نظر منتقدان و مردم است،  همین 
«ایســتاده در غبار» بود. اما غیرسفارشــي ترین فیلمم 
«لاتاري» بود که منتقدان آن را دوســت نداشتند. پس 

مسئله سفارشي بودن یا نبودن نیست.
 مي دانم  مسئله این اســت که درست ساخته  �

شــود. حتي فاشیســتي ترین فیلم ها در ســاختار 
درست، قابل بحث هستند.

اینکه ایده شــکل گیري یــک فیلم از کجا شــروع 

مي شود، ردگم کردن و بحث انحرافي است... .
 از چه نظر انحرافي؟ �

کســاني که نمي خواهند دربــاره  «فیلم» صحبت 
کننــد، به راحتي مي گویند فیلم سفارشــي و حکومتي 
اســت و وارد گفت وگو و چالش با فیلم نمي شــوند. 
اتفاقا همان ها که با این لفظ خوب بلد هســتند بازي 
کنند، درباره  «ایســتاده در غبار» نمي گویند سفارشي، 
در حالــي کــه بــود! ســرمایه اش را از «اوج» گرفته 
بــودم. اما به فیلــم «لاتاري» که ایــده  آن را خودمان 
گذاشتیم و دنبال دو، سه تهیه کننده گشتیم تا بسازیم، 
مي گویند سفارشــي! آنجاســت که به مــن مي گویند 
فیلم ســاز حکومتي. پس یــک جاي کار ایــراد دارد. 
مســئله سفارشي بودن یا نبودن نیســت. دنبال چیزي 
مي گردیم بــراي اینکه وارد بحث نشــویم و همان جا 
بــا قضاوت و انــگ کار آن آدم را تمــام کنیم. ولي آن 
آدم فیلم مي ســازد چون مي داند در چه فضایي فیلم 
مي ســازد و منتظر این واکنش ها هست. چیزي که من 
را نمي ترســاند و به فیلم ســازي امیدوار مي کند، این 
اســت که به «ســینما» تکیه می کنــم  و فیلمم را در 

جامعه عرضه مي کنم و شهامت 
مواجه شــدن با همه اتفاقاتي که 
اگر  دارم.  را  برمي انگیــزد  فیلمم 
واکنشي  نمي ساختم  را  «لاتاري» 
نبــود ولي این شــجاعت را دارم 
که فیلــم را بســازم و واکنش  ها 
را هــم بپذیرم. آنچه من را ســرپا 
نگــه مــي دارد، مردمي هســتند 
که برایشــان فیلم مي سازم و به 
ســینما مي آیند. با این شوق فیلم 
مي ســازم. در روز اول جشــنواره 
سالن هایي که فیلم من را نمایش 
مي دهند پر شد. روز اولي که سال 

۹۴ فیلمم را به ســینما کوروش بردم، یادم هست در 
سالن شــماره ۲، ۷۰ نفر در سالن نشسته بودند. امروز 
در سالني که ۴۰۰ نفر ظرفیت دارد، سانس فوق العاده 
هم دارم. یعني من توانسته ام تماشاگرانم را پیدا کنم. 
شــاید بعضي ها حرفم را دوست نداشته باشند اما این 
قدرتي اســت که ســینما دارد. ما حرف زیاد مي زنیم 
و مصاحبه مي کنیم، فحش مي شــنویم، پوســتر چاپ 
مي کنیم، اما چیزي که در این ســالن ها اتفاق مي افتد، 
واقعي اســت. ۶۰۰ نفر به من این فرصت را مي دهند 
که دو ســاعت با آنها حرف بزنم و هنوز از این فرصت 
خوشــحالم. اوج فیلم هایم «لاتاري» بود و بیشــترین 

میزان مخاطب و استقبال تماشاچي را داشت.
 و البته بدترین فیلمتان همین «لاتاري» بود. �

من مي دانم چه کار مي کنم. من در حال رفتن مسیر 

معلومي هســتم و هرجا احساس کنم اشتباه مي کنم، 
مسیرم را اصلاح مي کنم. اما درست و غلط بودن کارم 
را از سالن مي فهمم و نگران برچسب ها و تندخویي ها 

نیستم.
  مي دانــم به مــردم امید بســته اید. اصولا هر  �

هنري باید خریدار داشــته باشد و خریدار اول هم 
مردم هســتند. اغلــب فیلم هاي سیاســي، تاریخ 
مصرف دارند که فقط نگاه فیلم ســاز مي تواند آن 
را محدود به زمان نکند.  بگذریم! به نظر مي رســد 
شــما با فیلم هایتان چیزي به نام سینماي انقلاب 
را احیا کرده اید. تاکنون فیلم هایي که درباره وقایع 
انقلاب ساخته شده  اند، بي رمق بوده اند. حالا شما 
فیلم هایي ساخته اید که مســائل انقلاب را در این 

چارچوب و قالب نگاهتان بیان مي کنید.
به هر حالت، این فیلم ها حاصل نگاه من هستند؛ با 

این نگاه که سینما برایم جدي است.
 اما جالب است وقتي در فیلم «لاتاري» داستان  �

را در خــارج از ایــران پیگیري مي کنیــد، واقعیت 
مخدوش مي شــود. مثلا چرا اتفاقات در دوبي رخ 
می دهد؟ چرا چنین مانوري را مثلا 

در آمریکا راه نینداختید؟
من به قضیــه خیلي طبیعي تر 
نــگاه مي کنــم. دلیلــش ســاده 
اســت. چــون دوبــي نزدیک به 
ماست. مردم ما بیشــتر به دوبي 
ســفر مي کننــد و این اتفــاق در 
دوبي بیشــتر رخ مي دهد. شــما 
دنبــال کشــف یــک راز عجیــب 
هســتید. مگــر آمریکارفتن به این 
مي توانید  شــما  سادگي هاست؟! 
در عرض یک هفته به دوبي بروید 
و بیاییــد. تصمیم گرفتیــم درباره  
این موضوع در دوبي فیلمي بســازیم. رسیدن به یک 
فیلم خیلي پیچیده نیست. همیشه لازم نیست درباره  
موضوعات پیچیده فیلم بســازیم. گاهي قرار است  در 
ســینماي عبوســي فیلم بســازیم که مردم فیلم هاي 
کمدي مي بینند که عموما کســل کننده هســتند. چون 
مدام ذوقشــان کور مي شــود و فیلم هــاي غیرکمدي 

مي خواهند فیلم هاي خیلي مهم بزنند.
 پس نمي خواستید حرف مهم بزنید؟ �

اصولا من هــر فیلمي که مي ســازم حال مي کنم. 
مگر اشکال دارد؟

 اشــکال ندارد! اما قرار هم نیست با فیلمي که  �
مي سازید حال دیگران را بگیرید.

حالا مگر مردم با «لاتاري» گریه کردند؟
 گریه نکردند. اما اینکه دختري که رفت دوبي تا  �

مانکن شــود، این قدر ها هم نبود که جماعتي بروند 
دوبي تا انتقام بگیرند.

خب سلیقه است دیگر. ضمنا شما معیار هستید یا 
قاطبه تماشاگران؟!

 سطح سلیقه را فیلم ساز بالا مي برد! �
مجموعه اي از مفاهیم نسبي وجود دارد که باعث 
شــده شما «لاتاري» را دوست نداشــته باشید. ایرادي 

ندارد.
 ســلیقه و مفاهیم نسبي را زیباشناسي در سینما  �

تعیین مي کند.
الان مسئله شما چیست؟!

 شــما مي خواهید جدي صحبــت کنید و وقتي  �
حوصله ندارید پاســخ بدهید، پاي مردم را به میان 

مي کشید. چرا؟
خب من فیلمي براي مردم مي ســازم که در سینما 

کف و سوت بزنند.
 آیا روي اجزاي زیبایي شناسانه کار نکرده اید؟ �

مگر ممکن است کار نکرده باشم! شما مجموعه اي 
از اجزاي فیلم را براي رســیدن به تأثیري در مخاطب 
کنار هم مي چینید. وقتي این تأثیر را گذاشته پس اجزا 

درست چیده شده اند.
 شما اجزا را براي پازل هنري کنار هم مي گذارید.  �

یعني شــما یک پکیج هنري به منِ تماشاگر عرضه 
مي کنید. وقتي مي گویم روایت شما از صفر تا صد با 
اجزا همراه است، حتما نمي توانستید به جای ساعد 
ســهیلي از احمد ایراندوست اســتفاده کنید! من 
درباره معیارهاي زیبایي شناسي و دیالوگ نویسي با 

شما بحث دارم.
زیبایي شناســي یک مفهوم نسبي اســت. زیبایي از 

نظر شما و دیگران متفاوت است.
 پس دانش یعني چه؟ �

دانــش یعنــي اینکه شــما به جاي اینکه ســلیقه 
خودتان را به یک فیلم سربار کنید، به این موضوع فکر 
کنید کــه چه مدل چینش و فرایندي باعث مي شــود 
فیلم در میان مخاطبان مؤثر از آب دربیاید. این دانش، 
تأثیر شما را افزایش مي دهد. یک پدیده اتفاق مي افتد 
کــه واقعیــت دارد. دانش کــه نمي توانــد در مقابل 
حقیقــت قرار بگیرد. مثل این اســت کــه بگویید من 
براساس محاسباتي متوجه شده ام زمین صاف است. 
اگر به هزار دلیل مبتني بر تمام علم هاي عالم بگویید 
الان شب است، چشم شــما روز را مي بیند. پس بهتر 
اســت در آن دانش تجدیدنظر کنیــد. وقتي پدیده اي 
کارکرد دارد، باید به این فکر کنید که چرا مؤثر اســت. 
نه اینکه بگویید این براساس فلان معیارها و چیزهایي 

که در کتاب ها خوانده ایم فیلم بدي است.
 چون فقط مخاطب دارد؟ �

خیر! چون اثرگذار است.
 اگر این گونه باشــد چون «ایســتاده در غبار»  �

۵۰ نفر مخاطب داشــته، تأثیرگذار نبوده! اما چون 
«لاتــاري» ۱۵۰ تا مخاطب داشــته، پس تأثیرگذار 

است! پس این هم نسبي است؟ 
بله من درباره اثرگذاري حرف مي زنم. در «ایستاده 
در غبار» تأثیر گذاشته. در«ماجراي نیمروز» اثر دیگري 
گذاشته و همین طور در «لاتاري». ویژگي «لاتاري» این 
است که به لحاظ کثرت افراد تماشاچي، تعداد بیشتر 
بود. نســبت به فیلم قبلي یک چیزي افزون داشته که 
تعداد بیشتر مخاطب اســت. البته بي اهمیت نیست. 
در معیارهــاي عادي فیلم ســازي پرفروش ســینماي 
ایران هــم نبوده و همین مهم تــرش مي کند. من یک 
فیلــم کمدي یا تجاري نســاخته ام. یک فیلم جدي و 

تلخ بود و توانست مخاطبان زیادي را جذب کند.
به عنــوان مخاطب حرفه اي  �  هرچند توقع من 

برآورده نشد اما به نظر شما احترام مي گذارم.

اگر براي شــما دانش و فهــم موضوعات اهمیت 
دارد، چرا کســي دراین باره مطالعه نکرده و در فضاي 
نقد ما نگفته اند فیلمي که به نظر من مزخرف اســت، 
به نظر مردم جالب بوده. شــاید فیلم سازي که قبلا دو 
فیلم ســاخته مي داند چطور باید بــا مخاطب ارتباط 
برقرار کند و حالا آنهــا را آزمایش مي کند. مي خواهد 
ببیند قضاوتش درباره مخاطب ایراني ســینما درست 

است؟
 خــب مرحوم ایرج قادري هــم مي گفت نبض  �

تماشاگر در دستان من اســت. حرف شما را درک 
مي کنم. اما با احترام به شما، هر فیلمي که پرفروش 

شد، الزاما فیلم خوبي نیست!
صحبــت ما نباید یک بحث دوطرفه باشــد. شــما 
فیلمي مي بینید و مبتني بر عقاید و دانشــي که درباره 
ســینما داریــد، تحلیلش مي کنید. من هــم به عنوان 
فیلم ســاز معمــولا اینهــا را مي خوانم. قرار نیســت 

همدیگر را متقاعد کنیم.
 بله. اما قرار است همدیگر را درک کنیم نه اینکه  �

یکدیگر را قضاوت کنیــم. مي خواهم بدانم فضاي 
ذهني شما چیست. چه شــد «ماجراي نیمروز» در 

ادامه به «رد خون» رسید؟
فیلمي داشــتیم که با اینکه سیاســي بود و به نظر 
مي رســید نباید مخاطب خوبي داشته باشد، در سینما 
و فروش DVD و پخش تلویزیون اســتقبال زیادي را 
از آن شاهد بودیم. شــخصیت ها را هم مردم دوست 
داشــتند. فکــر کردم بــراي این شــخصیت ها،  دنباله 

درست کنیم.
 معمولا دنباله دارها در سینماي ایران پرمخاطب  �

نیستند. به نظرتان این کار ریسک نبود؟
چرا. فکر کردیم اگر قرار اســت «ماجراي نیمروز» 
دیگري بســازیم، مهم است که حداقل به اندازه فیلم 
اول مؤثر باشــد و تلاشمان را هم کردیم. اینکه چطور 
از این چالش بیرون بیاییم، در ســالن سینما مشخص 

مي شود.
  گروه هاي سیاسي مختلف از این فیلم حمایت  �

کرده اند. به نظرتان علت چیست؟ به یک موضوع 
ملتهب بعد از انقلاب چطور نــگاه کرده اید که این 

وفاق ایجاد شده؟
سعي کردم قضاوت عمیق و دقیقي نداشته باشم 
و با فاصله اي به موضوعات نگاه کردم. سعي کردم از 
جنبه هاي تعریف نشده تاریخ در روایت رسمي استفاده 

کنم.
 یعني عامدانه ســعي کردید از قرائت رســمي  �

فاصله بگیرید؟
ســعي کردم به چیزهایي که معمولا با روایت هاي 

مرسوم و رسمي تعریف نمي شود، نزدیک شوم.
 به نظر مي رســد اشتباهات نسبت به «ماجراي  �

نیمروز» و فیلم هاي قبلي تان کمتر بوده؟
به عنوان فیلم ســاز دســت یافتن بــا وضعیتي که 
«ماجراي نیمروز» داشــت، برایم دیگر راحت نیست. 
عجیب اســت زمان ســاختن این فیلم چنین تصوري 
نداشــتم اما بعد که فیلم به نمایش درآمد، احساس 
کــردم تبدیل به فیلمي شــده که دوباره شــبیه به آن 
ســاختن برایم ســخت خواهد شــد. نمي دانم چقدر 
توانســته ام دنباله موفقــي براي «ماجــراي نیمروز» 

ساخته باشم اما طبیعتا فیلم دیگري است.
 قبول دارید پکیــج فیلم هایتان چیزي به عنوان  �

نوزایي ســینماي انقلاب است. به این گفته اعتقاد 
دارید؟

صادقانــه مي گویم معني ســینماي انقلاب و ژانر 
انقلاب را خیلي درک نمي کنم. من یک تریلر سیاســي 
ســاخته ام. ســینماي انقلاب که ژانر نیســت! من یک 
فیلــم جذاب با قصه رازآلود در زمینه تاریخ سیاســي 
خیلي معروف ســاخته ام. اصراري نــدارم بگویم در 
این پکیج نیســت. اما درکش نمي کنم. خودم در زمان 
فیلم ســاختن، فکر نمي کنم در چه ژانري اســت. تنها 
چیزي که در ســینماي ما قواعد ژانري دارد، سینماي 
دفاع مقدس اســت و ژانر دیگري نداریم. براي همین 

سینماي انقلاب براي من لفظ مبهمي است!

گفت وگو با محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون»

سینمای انقلاب که ژانر نیست

«ایستاده در غبار» شاید 
سفارشي ترین فیلم من بوده است. 

اگر درباره  احمد متوسلیان حرف 
براي گفتن داشته باشم، این فیلم 

را مي سازم. اگر قصه اي داشته 
باشم و بتوانم روایت کنم، سفارش 
را قبول مي کنم. شاید مثال جالبي 

باشد. سفارشي ترین فیلمم که 
محبوب ترین فیلم از نظر منتقدان

 و مردم است،  همین «ایستاده
 در غبار» بود

پنهان کردن ۹- آلونك- پرنده اي با پاهاي بلند- زادگاه 
حضرت ابراهیم(ع)۱۰- پسوند شباهت- رنگین کمان- 
نوعي پارچه لطیف ۱۱- نام قدیم هشترود- از تیم هاي 
باشــگاهي فوتبال ایتالیا- دشــمن آتش ۱۲- دسته اي 

از مو در جلو پیشــاني- بزرگان- شــوفر ۱۳- رماني از  
سیامک گلشــیري- باران شــدید و کوتاه مدت ۱۴- از 
ابزار زراعي- معادل فارسي اتوبوس- بالین ۱۵- اولین 

پادشاه دوره حماسي شاهنامه- جوك- زیر پا مانده.
افقي:

 ۱- براي پیشــگیري از بیماري تزریق مي شــود- 
افزایــش ابعــاد جســم بر اثر گرما- ســاز پوســتي
 ۲- دمــاي غیــر طبیعــي بــدن- به طور مــداوم- 
شهرستاني در آذربایجان شرقي ۳- آشامیدن- اقدام 
به کار خطرناك- قیادت ۴- متلاشي شده- ایالتي در 
آمریکا- عسل ۵- وسیله اي براي انتقال صدا- مرکز 
بیلوروســي ۶- مراعات آداب و رســوم- آســمان- 
رهن دهنده ۷- جمله قرآني- رنگ سیاه- آژیر خطر 
۸- مادر لر- بزرگ ترین قهرمان رمان بینوایان- فشار 
بــراي راندن چیــزي ۹- نوعي خواهر بــرادر- بوي 
خوش- پیوند ۱۰- قطار زیر زمیني- تغییر و دگرگوني- 
ساختن زینت آلات طلا ۱۱- تحقیق- به سختي یافت 
مي شود ۱۲- از آلات موســیقي- شب خاطره انگیز 
پاییز- مایع مشتقي از خون ۱۳- زن گندمگون- سنگ 
مرمر- پرســتار ۱۴- صنعت جهانگــردي- آلیاژي از 
آهن- تپه کوچك ۱۵- تکرار حرف دوازدهم- معادل 

فارسي باتري- کشت اول سال.
عمودي:

 ۱- پوســتین- مدارك- از تیم هاي مطرح فوتبال 
انگلیس ۲- اندام تنفســي ماهي- به اماکن متبرکه 
رفتن- مرطوب ۳- حیوان حیله گــر- نوازنده تنبک 
۴- نمادیــن- شــخصیت منفــي رمــان بینوایان- 
دورویــي ۵- گرداگرد دهان- گوش کردن- ســروري 
۶- نوعي چاشــني  غذایي- غذایي از مرغ آغشــته 
به آرد ســوخاري- رنگ موي فوري ۷- بي ســواد- 
پایتخت روســیه- از القاب حضــرت  علي(ع) ۸- از 
پادشاهان ساساني- معروف ترین ساز پدالي جهان- 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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